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Abstract

Kingdom: "Kingdom" is one of the inter-religious concepts that is considered with

commonalities and differences in Judaism, Christianity and Islam and is a word that

is used in the Qur'an - specifically and in its derivatives - and in books. Interpretive,

semantic equivalents such as "absolute ownership of God and the interior of the

created world" have been stated for it. This word is also used in mystical books that

consider the Qur'an as one of the most important sources of knowledge, including

Sufi terms. Are. The attention, approach and attitude of any thinker to such an

epistemological keyword can indicate his ontological orientation towards God and

the universe. Hafez is a thoughtful poet who does not neglect to study the principles

of thought and wisdom behind the artistic expression of his emotions. He considers

himself indebted to the "government of the Qur'an", so it is not unreasonable that a

significant connection can be found between his ontological view and the teachings

of the Qur'an. The present study seeks to answer the question: "Kingdom" in

"Quran" and "Mystical Geography of Hafiz", how is it represented in a descriptive-
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analytical way and using library sources? And how is Hafiz influenced by the

teachings of the Qur'an about this word? The findings indicate that in Hafez's poetry,

"kingdom" in addition to the world of angels, can be understood in the sense of "the

interior and the tick and the truth of everything and the ownership and rule of God."

This word is used in his special narration of the story of creation. In this story, which

is based on Hafez's intellectual geometry in the relationship between God, man and

the kingdom, "love" is presented as the main epistemological subject and Hafez

sometimes becomes the hero of his narrative of the epic of creation with the first

person singular. Words related to the word "kingdom" such as Soroush, Hatef, etc.

are also presented in the context of this epic, mythical and Qur'anic narrative; On the

other hand, Hafez finds a mystical relationship and experience with the geography

of the kingdom and its meaning through prayer, supplication and self-purification.

Keywords: Quran. Hafez's poetry and thought, kingdom (and words appropriate to

it). Man, angel.
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چکیده
از مفاهیم بین الادیانی است که با اشـتراکات و افتراقـاتی در آیـین هـاي     » ملکوت«ملکوت:

ومشـخص طوربهـقرآندرکهاستياواژهویهود، مسیحیت و اسلام مورد توجه بوده
فتـه و در کتـب تفسـیري ، معـادل هـاي معنـایی نظیـر        رکـار بهـآنمشتقاتقالبدرنیز
در کتـب عرفـانی   این کلمه براي آن بیان کرده اند .» مالکیت مطلق خدا و باطن عالم خلقت«

مـی دهنـد،   نیز که قرآن را به عنـوان یکـی ازمهـم تـرین منبـع معرفتـی مـورد توجـه قـرار          
،رویکـرد ونگـرش   توجـه . رودمـی شـمار بـه صـوفیه اصطلاحاتازجملهوداشتهکاربرد

کلیدواژه معرفتی می تواند گویاي جهت گیـري هسـتی شناسـانه او    اندیشمندي به چنینهر
نسبت به خدا و عالم وجود باشد. حافظ شاعري اندیشه ور است که در پس بیان هنرمندانـه  

ــدقیق  ــادي اندیشــه وحکمــت  عواطــف خــود،از ت ــل نیســت.او خــود را وام در مب دارغاف
معـارف بـا اوشناسـانه هسـتی نگاهبینتوانمیکهمی داند پس بیراه نیست» قرآندولت«

ازمنـابع وبااستفادهتحلیلی–توصیفیشیوةبهحاضرپژوهش.یافتمعناداريارتباطقرآنی
ــاب ــهکت ــهپاســخدرصــددايخان ــنب ــهاســتپرســشای ــرآن«در » ملکــوت «:ک و » ق
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 ـ ،»حافظعرفانی جغرافیاي« یري حـافظ ازمعـارف قـرآن    ذچگونه بازنمایی شـده اند؟وتاثیرپ
را»ملکـوت «،درشـعرحافظ کـه اسـت آنازحـاکی هااین واژه چگونه است؟یافتهرهبادر

ــرعــلاوه ومالکیــتچیــز وهــروحقیقــتکنــهوبــاطن«مفهــومبــهفرشــتگان،عــالمب
ز داسـتان آفـرینش   ااوویـژه روایـت ذیلدرواژهاین. کردمعناتوانمی»وندخدارانیحکم

وانسـان خـدا، نسـبت درحـافظ فکـري هندسـۀ اساسکار رفته است. در این ماجرا که به
وشـود مـی مطـرح معرفتیموضوعتریناصلیعنوانبه»عشق«دارد،خوددرراملکوت

. گـردد مـی آفـرینش حماسـۀ ازخـود روایتنقهرمامفرد،شخصاولضمیرباگاهحافظ
نظیر سروش، هاتف، و ... نیز در چارچوب همـین روایـت   » ملکوت«کلمه بامرتبطواژگان

مناجـات دعا،طریقازحافظدیگر،سويازمی شوند؛مطرحقرآنیواسطوره ايحماسی، 
.یابدمیعرفانیتجربهومعنا،رابطهوملکوتجغرافیايبانفستهذیبو
انسان، فرشته.، ملکوتجغرافیايحافظ،شعر و اندیشه،قرآنها:دواژهیکل

مقدمه. 1
تکـراري سـاعات ماننـد قـراردادي مکان هايوزمانازرهاییايلحظهبرايهموارهانسان

امـن،آرزوي حریمـی درآرامشلحظه ايیافتن. استکردهتلاشزندگی،اجباريکارهاي
یـابیم بازمیايیگانهآرزويمراتبهمۀدرانسان،نزد«.دنیاسته هايمشغلبشرگرفتاردیرینۀ

)1372:381الیـاده، (»اسـت. قدسـی درزمـان و ابطال زمان دنیوي و زیسـت فسخهماناکه
جهـان بـه وشـود دورخـود ازتـا بـوده وبـی مکـانی  بی زمانیدنبالبهانساندرحقیقت،

مراسـم وهـا آیـین بـا رادنیاییمکانوزمانتاکردهتلاشدلیلهمینبهبرسد؛خویشیبی
هـاي  و تأثیرگذار کند. از این رو همواره در زمینـه » ملکوتی«خاص، تبدیل به زمان و مکانی 

:1395(نک: گودرزي و همکـاران،  .هاي خاص مواجه هستیمدین و عرفان، با تقدس مکان
224(
ــوت« ــاییاز»ملک ــتواژه ه ــهاس ــلام«درک ــرآن«و»اس ــیر»ق ــدديتفاس آنازمتع

سمانها و زمین و خـزائن.  آعجایبعرش،عظیم،:پادشاهیمانندتفاسیريشود؛میمشاهده
شـناخت بـا آن،شـهود .اسـت عـالم بـاطن وماوراییدرتفاسیر قرآن کریم، عالمی»ملکوت«

وفـیض ارادي،اعمـال بـا آنبـه وصـول اسـت و همراهتوحیدشناختوالهیفعلاسماء
نفـس درجـات تغییرباملکوت،بهوصولممکن می شود. همچنینپروردگارامربههدایت
اتب وجود است. در اسلام، شناخت ملکـوت از طریـق شـهود قلبـی و افـزایش      مربرمنطبق
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راسـتاي درشـهود ایـن واسـت ممکنآنازفراتروعقلیمرتبۀتاانسان،وسعت وجودي
متصـف شـدن  والهیفعلصفاتوالهیعرشدشهوبهومی باشدمتعالخداوندشناخت

)23: 1396همکاران، روکیانمه(است.الهیارادةوعلممانندفعل،صفتبه

لهئبیان مس. 2
کـلام وفلسـفه جغرافیـا، فیزیـک، قبیلازعلومیدرهموارهکهاستموضوعاتیاز»مکان«

ازبعضـی . اسـت کـرده مشـغول خودبهرامختلفعلومدانشمندانذهنومی شودمطرح
دانند و البتـه جـدیترین بحثـی کـه در میـان      موهوم میبعدیکرامکان،اسلامی متکلمان

مکـان نـوعی بـر دلالـت ظاهرشـان شود، بحث در باب آیاتی است کهمتکلمان مطرح می
باشـند، مکـان ماهیتدركوفهمدرصددآنکهازبیشمتکلمانواقع،در. داردخداوندبراي
سـبب، همـین بهجیه کنند وتومکانباخداونددربارةراخوددینیعقیدةمی کوشندستهپیو

).یکـی 1380:435، بیشتر جنبۀ خطابی و جدلی دارد (ابراهیمی دینانی،جماعتسخنان این
اسـت؛ غزلیاترونددرمکانمندوزمانمندگزاره هايازاستفادهحافظ،شعرویژگی هاياز

ویـژه  ،بـه نیسـت،اما او  ذکرروایت هـا برايضروريمؤلفه ايمکانمان،زبرخلافاگرچه
دهد که بـا  آورد، به مخاطب یا روایتش این امکان را میهاي واقعی را در روایتش میمکان

پـژوهش ایـن .)1396:21احمدي،ومالمیر: نک(روبه روستیک روایت مستند و واقعی
گـویی پاسـخ ،درصدد» ملکوت«حافظ از مفهوم قرآنی با هدف پی بردن به میزان تاثیرپذیري

که:پرسش هاستاینبه
ــوان و اندیشــه « در» ملکــوت«ـ ــانی حــافظلغــت،قرآن و دی ــایی » عرف ــه بازنم چگون

است؟شده
وجود دارد؟» شعر حافظ«و » قرآن«چه مقارنه و شباهتی میان مفهوم این واژه در ـ

ضرورت و اهداف پژوهش. 3
نحـو بـه کـه هسـتند ایرانـی فرهنـگ شـاخص مؤلفـۀ دو»فارسیادب«و»اسلامیعرفان«

پدیـدة شـیوع وظهوربانکتهاینشده اند؛بهره مندیکدیگرازوآمیختههمدرتوجهیقابل
چنان که تفکیـک عارفـان و   شود؛ آنادبیات تشدید میحوزةبهعرفاناهلاقبالوتصوف



1400، بهار و تابستان 1مارة ، ش12سال ،هاي علم و دینپژوهش246

شـاید ودشـوار –هجـري هشـتم وهفـتم ومشش ـقـرون دربه ویـژه –ادبیان از یکدیگر 
کشـف  . اسـت تـاریخی مقطـع ایـن نـام آوران بزرگترینازحافظمی رسد؛نظربهناممکن

اسـلامی  - گی معنادار فرهنگ ایرانیتاثیرپذیري حافظ از مفاهیم قرآنی تایید دیگري بر همبست
مفهـوم بـا صـیت شخاینبرخوردنحوةونسبتمی شود،تلاشتحقیقاینخواهد بود. در

.شودواکاوي»ملکوت«و عرفانی قرآنی

روش پژوهش. 4
جمـع آوري برايکتابخانه ايازمنابعاستفادهباوتحلیلی–توصیفیشیوةبهپژوهشدراین

کلمـات و»ملکـوت «واژةوشـد منظـور متغیـر بـه عنـوان  » ملکوت«ومفهوماطلاعات،معنا
و بـا توجـه بـه ایـن     گردیـد تعیینمستقلمتغیرنوانعدرقرآن و دیوان حافظ بهآنبامرتبط

بررسـی عنـوان متغیـر وابسـته مـورد تبیـین و      حـافظ بـه  قـرآن و  متغیر، نگرش و رویکـرد  
ایـن نسـبت بـه  حـافظ دیدگاه قرآن وپژوهش،ایننظرموردومجهولجنبۀوگرفتقرار

.بودو اشتراکات مفهومی این دو منبع خواهدمفاهیمواصطلاحات

پیشینۀ پژوهش. 5
ثـرت و تنـوع برخـوردار اسـت     ازکقـدري بـه درمـورد قـرآن وحـافظ   تألیفاتوتحقیقات

پیرامـون کـاربرد   دیـد؛ تـدارك کتابخانه عظیم و مستقلیآنهاهمۀآوريتوان با جمعمیکه
تفسـیر المیزان،قـرآن درقـرآن، دایـره المعـارف      18و8و7و5و1،مجلدات »ملکوت«قرآنی واژه 

عرفـانی نظیـر کشـف الاسـرار و     س قرآن و تفسـیر نـور راهگشـا بودنـد. منـابع      قاموتشیع،
. ویکرد قرآنی در آن ها نمایـان اسـت  الهدایه نیز به این واژه پرداخته اند که رد و اثر رمصباح

در منابع حافظ شناسی نیز بسیار متنوع و متکثر است که به ضرورت به آن هـا مراجعـه شـد.   
از»شـاعران معـراج «مقالـۀ : ازجملـه شـد، توجـه نیزمحققانیگرداین پژوهش به آثاري از

ــانی، اســحاق ــر»حــافظشــبانهمکاشــفات«طغی ــریمورضــاییشمســیاث زاده، شــعبانم
ــی« ــتعارهبررس ــومیاس ــت «مفه ــات اس ــان خراب ــتۀ جه»عرف ــبزعلیپور و نوش ــت، س اندوس

ســی و ز عبا. در ایـن میــان ذکــر سـه پــژوهش متــاخر ضـرورت دارد: مهنــا   وزیــريسـهیلا 
، بـه سـه دیـدگاه    » چیستی حقیقت ملکوت در قرآن کریم«بهرامی در مقاله اي با عنوانفریده
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را مقبـول تـر   » امر باطنی در نظام عـرش الهـی  « پیرامون مفهوم ملکوت پرداخته اند و دیدگاه
مفهوم ملکوت خـدا در عهـدین و   « تشخیص داده اند. اعظم پرچم و زهرا قاسم نژاد در مقاله

افتراقـات آن هـا   ، پیشینه ملکوت را در سـه دیـن بررسـی کـرده و اشـتراکات و      »من کریقرآ
اند.کرم سیاوشی و جواد محمـدي نیـز در مقالـه اي بـه بررسـی تطبیقـی مفهـوم        برشمردهرا

ملکوت در قرآن و شعر حافظ پرداخته اند که با موضوع ایـن مقالـه قرابـت دارد.نکتـه مهـم      
ظ شناسی علاوه بر کثرت،تفـاوت هـاي محتـوایی شـگرف     درباره پیشینه آرا و تحقیقات حاف

رنظر خــود قــرارداده انــد: مــثلا هاســت.گویی هریــک حــافظ متفــاوتی را دســتمایه اظهــاآن
او ورزي مـی دانـد و   شده پیرامون حافظ را حاصل سیاستهاي مطرحکسروي ستایشاحمد

گویـد؟)  میحافظ چه«ز انقلبه1373:311(خرمشاهی،شمردرا مایه گمراهی انبوه مردم می
به راستی کیست این قلندر یک لاقبـاي کفـر گـو کـه در     «احمد شاملو درباره او می گوید: و

» کنـد. رسـتاخیز را انکـار مـی   تاریک ترین ادوار سلطه ریاکاران زهد فروش، یک تنه، وعـده 
طهـري  به نقل از مقدمه شاملو بر دیوان حافظ)در نقطه مقابـل، مرتضـی م  1364:35(مطهري،

» شعر حافظ از اول تا آخر ، همه شعري عارفانه اسـت. « همانند ختمی لاهوري معتقد است: 
حافظ بـه عرفـان و کـاربرد    ) و محمدرضا شفیعی کدکنی در اظهارنظري ،مراجعه67(همان :

:1382(خرمشـاهی، » ج شطرنج تشـبیه کـرده.  اصطلاحات عرفانی را به کاربرد واژگان شطرن
رت شعر حافظ تنها ارزش زیبایی شناسی می یابـد و از ارزش محتـوایی   )که در این صو292

میـان  ،در کتاب یادداشـت هـاي حـافظ کوشـیده    و فکري بی بهره می ماند. سیروس شمیسا 
شعر حافظ و اندیشه هاي اشـعري ارتبـاط برقـرار کنـد و داریـوش آشـوري نیـز در کتـاب        

شـعرحافظ بـا   ك لفظی یا معنایی بینتلاش کرده با هر اشترا»و رندي در شعر حافظعرفان«
امـا تـلاش   تاثیرپدیري حافظ رااثبـات کنـد.  ،ه ویژه کشف الاسرار ومرصادالعبادآثار صوفیه ب

قیقـات پیشـین، برداشـت خـود را     محقق آن بوده کـه در عـین فـیش بـرداري و مطالعـه تح     
هـاي معرفتـی   شعر و اندیشه حافظ دربردارنده عالی ترین اندیشه نشان دهدکه:کند وعرضه

اسلامی منبعث ازمعارف قرآن است اما انتساب همه اشـعار بـه اندیشـه هـاي     - فرهنگ ایرانی
اي بـراي  عرفانی یا فکري فرقـه هـا و سلسـله هـا ناصـواب اسـت و تـلاش شـده  نمونـه          

در قرآن و شعر حافظ ارائه شـود کـه   » ملکوت«بندي واژگان مرتبط با مفهوم جغرافیاي دسته
یقات پیشین نیافته است.آن ها را در تحق
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مبانی نظري پژوهش. 6
»ملکوت«معناي لغوي واژة 1.6

عربـی در)که1396:41شفیعی کدکنی،(دانسته اند»ملک«واژهازوعبريراواژهاینریشۀ
از همین ریشـه  » فرمانروایی«ه معناي بنیز»ملک«ُ)؛1است(»چیزيوصحتقوت«معنايبه

»ملـک «َاسـت؛ بـر چیـزي  قـوت وقـدرت داشـتن نیازمند»نرواییفرما«اخذ شده؛ چرا که 
» ملکـوت «اسـت و نیـز   واقعزبانیومعناییشبکۀهمیندرهم»فرمانرواوپادشاه«معنیبه

اسـت و مـراد حکومـت و تـدبیر و     مانند ملک (بر وزن قفل) است اما از آن رسـاتر و ابلـغ  
بـه »ت«و»واو«شدناضافه).1372:275، قرشی»(است که در آسمان ها و زمین است.نظم

اسـت؛ ایـن   »و شـدت و کثـرت  مبالغـه «مفهومدربردارندة،»ملکوت«واژهساختو»ملک«
تـوان گفـت:   نیـز رخ داده و در نتیجـه مـی   » جبـروت و رحمـوت  «قاعده در کلماتی نظیـر  

ی سـخن  است و وقت» شدت وافزونی فرمان روایی«درمعنی لغوي خود ، به معناي » ملکوت«
قـوت وازشـدت کـه اسـت منظورفرمانروایی، تسـلط ومـالکیتی  «آید میمیانبهاز ملکوت 

).1392:11ومحمدي،(سیاوشی»رخورداراست.بزیادي

»ملکوت«معناي قرآنی واژة 2.6
در چهار آیه از سور مکی قرآن به کار رفته است که عبارتند از:» ملکوت«واژة 
)75(انعام، » ت السموات و الارضو کذالک نري ابراهیم ملکو«ـ
)83(یس، » فسبحان الذي بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون«ـ
» قــل مــن بیــده ملکــوت کــل شــیء و هــو یجیــر و لا یجــار علیــه ان کنــتم تعلمــون«ـ

)88(مؤمنون،
)185(اعراف، » اولم ینظروا فی ملکوت السموات و الارض«ـ

مالکیت مطلـق و فراگیـر و   «توان مفهوم ، می»ملکوت«در هر چهار آیه و با توجه به واژه 
بـر عـلاوه چهـارم ونخسـت آیۀدراماکرد؛برداشترا»موجوداتهمۀبرشدید خداوند

ملکوت همـان وجـه بـاطنی    «اشیاء نیز قابل دریافت است و باطنبهتوجه،»عظمت«مفهوم
ــت.    ــق اس ــه رب متعل ــه ب ــت ک ــت از آن جه ــیا اس ــایی، » اش « ) و348: 8،ج1417(طباطب
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؛ از )1:374عبارت از عالم امر است یعنی جنبه انتساب موجودات به خـدا (همـان،ج  ملکوت
آدمـی کـه استهم یکی از مظاهر و مصادیق خداوند است و هم تفکري» ملکوت«رو این
خداســت،مطلــقدرمالکیـت هاکــهآنوحقیقـت بطــنو بــهعبـور داده امــورظـواهر ازرا

، واژه  قرآنـی شـایان بـه نظرمـی رسـد     که دربادي امرازمعناي اینمی سازد. نکته ايمتوجه
به معناي قدرت  خدا برتصـرف عـالم اسـت و   » ملکوت«از سویی ، .مفاهیم دوگانه آن است

) 376: 3،ج1379قرائتـی، »(مقصودازملکوت آسمان هایعنی مالکیت مطلق و حقیقی آنهـا «مثلا
شان دادن خداسـت خـود را بـه ابـراهیم از     مراد ازنشان دادن ملکوت آسمان ها و زمین ن«و

). 269: 7،ج1370(طباطبـایی،  مسیر مشاهده اشیا و از جهت استنادي که اشـیا بـه او دارنـد.   
ــن واژه   ــدي در ای ــق خداون ــدگی و ســلطنت مطل ــوم دارن ــول  مفه ــت معم ــر از مالکی ، فرات

ی ذاتـی و  است که امکان انتقال و شـراکت دارد .در تملـک الهـی ، مقصـود وابسـتگ     انسانی
را » مالکیـت مطلـق  «ایـن مفهـوم   وجودي آنها به خداوند می باشد. آیـات دیگـري از قـرآن    

تاکید قرار می دهند از جمله:مورد

)57(انعام،ان الحکم الا االلهـ
)120(مائده،له ملک السموات و الارضـ
)26(آل عمران،قل اللهم مالک الملکـ

د موجودات است که به لحاظ آن به خـدا  جنبه تجر«، »ملکوت«از سوي دیگر ، منظور از 
: 1،ج1370(طباطبـایی،  »نسبت داده می شوند و جنبه باطنی عالم مـورد نظـر خواهـد بـود.    

). این معنی از واژه، امر باطنی هستی را مورد نظـر قـرار مـی دهـد کـه در برابـر چهـره        374
ي سبحان اسـت کـه   چهره ملکوتی نشانگرارتباطشان با خدا«ظاهره و ملکی آن خواهد بود و 
)پـس مقصـود از نشـان دادن ملکـوت     17: 1378جـوادي، »(با علوم تجربی قابل درك نیست.

، علاوه بـر مالکیـت مطلـق و هسـتی آفـرین خداونـد،       آسمان ها و زمین به حضرت ابراهیم
مفهـومی  » ملکوت«نمایش چهره فرامادي و معنوي آنها نیز می تواند باشد.نتیجه اینکه مفهوم

»هم معناي ساده و هم مفهوم اعلا ازآن قابل برداشـت اسـت  یکی  است کهتشکذومراتب و 
انـد  م دیگري نیز از قرآن برداشت کردهمفاهی» ملکوت«). براي1392:87(سیاوشی و محمدي، 

عمـومی شـهود،امرباطنی در نظـام    جنبـه  «که در سه دیدگاه بررسی می شـود کـه عبارتنـد از   
). معنـاي اخیـر   1395:65(عباسی و بهرامـی، ». الهیالهی ومقام قرب مختص به اولیايعرش
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دم و نیـز اولیـاي الهـی ماننـد     در این پژوهش مورد توجـه اسـت و آن ایـن کـه حضـرت آ     
د که عـالم ملکـوت   ابراهیم به خاطر یقین و ایمان به عالم غیب چنان منزلتی یافته انحضرت

اسـتان آفـرینش،   د. ملکـوت در ایـن معنـا همـان مقـام قـرب اسـت و در       را درك کرده انـد 
به ملکـوت آسـمان هـا و زمـین     انسان به گلستان ولایت الهی و قرب او برایش دري ورود«

شود که آیات بزرگی الهی و انوار جبروتی خاموش نشدنی خدایی را کـه بـر دیگـران    میباز
). این معنا در شعر حافظ به کثـرت  174: 5،ج1370(طباطبایی، »  مخفی است، مشاهده کند.

توجه بوده و شاید بیش از معانی دیگر در هندسه فکري عرفانی او کارگر افتاده است .مورد

»ملکوت«مفهوم عرفانی 3.6
مفاهیم و اصطلاحات عرفانی بیش و پیش از هر منبعی مستند به آیـات قرانـی هسـتند پـس     

ه:عجیب نیست که تعابیر مشترکی ازمفهوم ملکوت در قرآن و متـون عرفـانی ببینـیم ازجمل ـ   
به حقیقـت ملکـوت هرچیزجـان آن    «است و» عمق و کنه وحقیقت هر چیزي«واژة ملکوت 

خداونـدتعالی قیـومی صـفت بـه چیزهـا جملـه باشـدوجان قـایم چیز باشدکه آن چیزبدان
رار که بخـش تفسـیر عرفـانی ایـن     ) ودر نوبته الثالثه کشف الاس40: 1389رازي،(»باشدقایم
و مقـام  )75:(انعام» الارضنري ابراهیم ملکوت السموات ووکذالک «به آیه شریفه است اثر

اول او را ملکوت آسمان و زمین نمودند تـا از راه اسـتدلال   «حضرت ابراهیم  اشاره شده که: 
.)409: 1371میبدي، »(دلیل گرفت بر وجود صانع.

از: بعضی از عرفا و حکما عوالم هستی را به چهار عالم تقسیم کرده اند که عبارت اسـت 
عـالم غیـب و مرتبـه ظهـور     » عالم ملکوت«ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت . مقصود از 

حـواس بـه ونباشـد پدیـدار هستیعالمازهرچه«کهچنانآنحقایق مجرد و لطیف است
ــنج ــهپ ــردد،دركگان ــوتنگ ــد.ناملک ــن)از1389:28(رازي،» من ــاظ،ای ــوتلح درملک
چـون عنـاوینی بـا عـالم این. می گیردقراراست،شهادتعالمکه»ملکعالم«مقابلنقطه

آدمـی روحواسـت فرشتگاننظیرمجرداتخاصکهذکرشدهنیز»نفوسوامرمعنا،عالم«
اي خاص خداوند درزمان حیـات  اولیومعصومینوتنهاداردراآندركقدرتازمرگ،پس

و عـالم غیـب  و عـالم معنـی     .در اصطلاح صوفیه، عـالم ارواح  درك آن هستندخود قادر به
به نقل از کشاف اصطلاحات الفنـون تهـانوي)   624: 15،ج1394گویند (صدر و همکاران،را

). 1045: 1392را عـالم مجـردات و غیـب برشـمرده (سـعیدي،     » ملکـوت «و ابن عربی نیـز  
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که با معناي پایانی برداشت شده از قـرآن نیـز تناسـب دارد،    » ملکوت«برداشت از مفهوم این
ر شعرحافظ به عنوان جغرافیاي عرفانی مورد توجه قرار گرفته که به آن خواهم پرداخت.د

در تجارب عرفانی» مکان«جایگاه مؤلفۀ 4.6
وتـرین سـطحی مکـان نـوع ایـن . مـی دهـد  رخخاصـی هندسیدرمکانعرفانیهرتجربۀ

درپدیـدارهاي مکـان می کند؛امابرقرارارتباطآنباعارفکهاستفضایینوعترینابتدایی
معمــول،هندســیمکــانازعبــوربــا.نیســترخــدادهامــاديفضــايمنحصــربهعرفــانی

مـی  مواجـه تـازه دنیـایی واورابـا شـود ازحقایق معنوي براي عارف پدیدار میقلمروسرشار
کـلام درصور مختلفـی بهفضامی گیردواینشکلمعنويدرفضاییعرفانیمکاشفات.سازد

)1396:72د.(سیدان،می شوتوصیفعارفان
مورد نظـر علـومی   هندسیفضاينهومتکلماننظرموردمکاننهعرفانی،آثاردرمکان

ودریافـت هـا  کـه هنگـامی ویـژه بهآثار،ازدستهایندر. استفیزیکوچون جغرافیاهم
بـر حـاکم معنـوي فضـاي ومکـان ازبحـث می یابد،راهزبانعرصۀبهعرفانیرخدادهاي

اصـطلاح نـوع سـه بـه عرفـانی درجغرافیـاي ).همـان (داردفراوانـی اهمیـت تجربه،ندفرای
ــایی ــهجغرافی ــاي رو هســتیم.روب ــه ازايمــاطبیعــییکســري مقــولات کــه در جغرافی ب

عرفـانی جغرافیايدرالبتهکهوممالکاقالیمشهرها،نامچهارگانه،جهاتمثلدارندخارجی
اند.دستۀ دوم مقولاتی جغرافیـایی کـه   زگونه به خود گرفتهپذیرند و نقش نمادین و رمتأویل

البحرین کـه آنهـا نیـز بـر مشـرب      اف، عرش، کعبه، طور، مجمعهمانند: ق،منشأ قرآنی دارند
سـخن رفتـه،  آنهاازانتزاعیجغرافیايدرفقطکهسومشوند. دستۀعرفا تفسیر و تأویل می

ذهـن سـاختۀ کهاستمکان هاییازسخنکهبلمی شود؛یافتقرآندرنهوطبیعتدرنه
دارد و برخـی از  هـاي اسـلامی  مـوزه آدرریشـه مکان هااینازبرخی. استعارفانخلاّق

).1393:109سـت (نـک: یوسـفی وحیـدري،     حکمت خسروانی ایـران سرچشـمه گرفتـه ا   
مـدانی هعین القضات. دارندغیردنیويفضاییکههستیممکان هاییشاهدهموارهدرعرفان

اي عزیز، بدان که راه خدا نه از جهت راست اسـت  : «استگفتهسخناینگونهاماکنایناز
»اسـت دلدرخـدا نزدیـک؛راه نـه ودورنـه وزیـر، نـه بالاوو نه از جهت چپ، و نه از

: مـی گویـد  سـخن اینگونـه ابوسـعید ابـوالخیر نیـزاز ایـن مؤلفـه      ).1373:92القضات،عین(
کرد و گفت: به آواز بلند بگو تا مردمان بشـنوند کـه مـا را مکـان نیسـت، از     آواز بلندشیخ«
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ــان ن    ــا را مک ــینیم و الاّ م ــی نش ــق م ــوایج خل ــاي ح ــراي قض ــان و از ب ــراي ایش ــتب » یس
بـودن  هاي تجربۀ عرفانی، فرامکان و فرازمـان یکی از ویژگی).1377:385منور، بن(محمد

شـود و  میجدامکانوزمانازتجربهادراك کنندةاست. در مواجهه با رخدادهاي عرفانی،
چنـین ).عارف در1389:64فولادي،(. خوردناپذیر پبوند میبا یک لازمان و لامکان وصف

» لامکـان «تـوان آن را  مـی کهمی یابدحضورمعنويمادي،درفضاییمکانازعبورباحالتی،
روایتگـرِ تجربـه در پـی بیـان تجربیـات      نامیـد. هنگـامی کـه    » مکان معنوي«، یا »فرامکان«یا 

کنـد. ایـن   هاي عالم معنا را با زبانی رمزي و نمادین بیان مـی آید، ناگفتهشهودي خود برمی
اي سـلوکی یـا   هاي مادي نیستند و دربرخی موارد به مقـام و مرتبـه  ها از مقولۀ مکانمکان

.هستندنوعاینازنمونه ايکرسیوعرشمی شوند؛تجربه و پدیداري عرفانی تفسیر

در تجربۀ شهودي عارفان» مکان«انواع و مصادیق 5.6
تجربـۀ مـی افتـد،  اتفـاق عارفبرايخاصمکانیکدرشهوديرخدادهايتمامچندهر

راعـارف پیونـد کهمی دهدرخفرامکانیدربلکههندسی؛مکانومادهعالمدرنهشهودي
کـی از  یواقـع در. اسـت انسـان خـاص فرامکـان، یـن ابهدستیابی. می کاهدماديدنیايبا

مانـد؛ بلکـه همـواره    هـا بـاقی نمـی   هاي برجستۀ انسان آن است کـه در محـدوده  خصلت
همـۀ طـورکلی  ها را بشکند؛ انسانیت انسان هم بـه همـین اسـت. بـه    خواهد محدودیتمی

ازبـیش کـه دارنـد محدوده اي–حیواناتنباتات،جمادات،فرشتگان،ازاعم–موجودات
اي نـدارد؛ بنـابراین بـراي سـیر     سان است که محـدوده انفقطوکنندحرکتنمی توانندآن

تمـام ).443–1389:442(ابراهیمـی دینـانی،   .توان حـد و مـرزي تعیـین کـرد    آدمی نمی
درنـه تجربیـات، اینامامی افتد؛اتفاقعارفبرايخاصمکانیکدرشهوديرخدادهاي

کاهد. براسـاس  دنیاي مادي میباراعارفپیوندمی دهدکهرخفرامکانیدربلکهماده،عالم
طـورکلی  شـود.به هاي متفاوتی از فضاي ایـن رخـدادها ارائـه مـی    توصیفتجربۀ عرفانی،

دسـته پـنج درمـی تـوان  راعرفـانی تجربـه هـاي  تـرین مکانهـا و فضـاهاي حصـول    مهم
، لامکــان،مکــان رمــزي،مکان شــنیداري،مکــان مــادي وقــوع تجربــه«کــرد: بنــديتقســیم

)1396:71(نک: سیدان، »زمانیمکان
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هابحث و تحلیل داده. 7
در غزل حافظ» ملکوت«بازنمایی 1.7

» مکـان رمـزي  «و گاه نیز در قالب یک » مکان معنوي و غیبی«گاهی به عنوان یک » ملکوت«
:می شودسیبررجداگانههریککهرفتهکاربهحافظسه بار در دیوان 

سـت به تماشاي تـو آشـوب قیامـت برخا   تی و از خلوتیان ملکوتمست بگذشالف. 
)361(

بـودن  ا همان مخلوقاتی که به دلیل مجردی» خلوتیان«با کلمه» ملکوت«تناسب معنایی واژة 
»عـالم غیـب  «کتـه اسـت کـه درمعنـاي     عالم باطن به سر می برند ، مؤیـد ایـن ن  ازماده، در

بـود؛ خواهـد فرشـتگان »ملکـوت خلوتیـان «ازترکیـب مراداست ودراین صورتکاررفته به
درفرشـتگان زیـرا نیسـت؛ بی ارتبـاط نیز»عالمباطن«مفهومکهکرداظهارمی توانهرچند

). شـد خواهـد . (به خلوتیان و فرشـتگان در مـداخل بعـدي اشـاره    شده اندنهانغیبعالم
و که وقتی درابیـات عرفـانی، ضـمیري   رباشد؛ از آنتواند خداوند نیز می» تو«مرجع ضمیر 

تلمـیح هرچنـد باشد؛مقصود»خداوندیاازلیمعشوق«شود، می تواندذکرمرجعبیانبدون 
مقصود خواهد بـود  » پیامبر«صورت ایندروداشتدورنظرازتواننمیازنیزرامعراجبه

.استیافتهراهستیباطنونیزغیبعالمدركکه با توجه به مطالب پیشین، استحقاق
ــاساکنان حرم ستر و عفاف ملکوتب. ــادهنشــینراهمــنب ــدمســتانهب زدن

)184(

شـبکه معنـایی   » سـاکنان حـرم سـتر و عفـاف    «با کلمـات  » ملکوت«دراین بیت نیز واژة 
دیگـر، سـوي ازوشدهواقعتأکیدمورد»بودننهانوپوشیدگی«مفهومساخته و در نتیجه

ازمجـرد بـودن  دلیـل بـه فرشـتگان چراکـه اسـت؛ دریافـت قابـل نیـز »غیـب عالم«عنیم
نظر هستند.این معنی وقتی بیشتر مـورد دومربوط به باطنندارنو جسمانیماديمادیت،ظهور

به کاررفته است:» کئملا«شود که در بیت قبل آن، واژة واقع می
 ــ  گـل آدم بسر ک در میخانه زدندئدوش دیدم که ملا دشـتند و بـه پیمانـه زدن

(همان)
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، تقابل پوشیدگی و پاکی و دسـت نیـافتنی بـودن مفـاهیم     ....»ساکنان حرم ستر «در بیت 
راآنشـفیعی کـدکنی  اسـتاد چندانکـه اسـت توجـه قابلدوممصرعمصرع اول با واژگان

حـد مـین هدربیتمفاهیممقایسهوتقابل).1396:420شفیعی کدکنی،(دانسته اند»شطح«
ــزو» انســان- فرشــته«و » نشــیناهرســاکن«قطبــیدوونمــی شــودمتوقــف موضــوعنی

وبارگـاه مفهـوم . شـد خواهـد اشـاره آنهـا بـه کـه اسـت تأملقابل»فرشتهوانسانعشق،«
فرشـتگان کـه جهتآنازهماستجانشین سازيقابلبیتایندرنیزخداوندحکمرانی

این بیت آورده است:شرحدرلاهوريختمی.هستندالهیدرگاهپرده دارانوساکنان
صـفات وفرشتگان باشـند و ملکـوت اسـما   عفافوسترحرماز ساکنانمنظوربرخی
مـر انسـان جامعیـت بیـت ایندر.استانسانیتحقیقتمن،لفظازمرادواستالهى

اشـارت وطریـق رمـز  بـه سـابق بیتثانىمصراعدرکه- راو صفات الهىاسماجمیع
سـاکن کـه صـفات اسـما و عروسـان کهگویندمىرسانیده،صراحتحدبه- بودگفته
قربـت ومحبـت نشینخاكوخاکىانسانبابودند،ملکوتاختفاء عالمسراپردةحرم

عروسـان بـدان انسانکهاىبه مثابهنمودندیگانگىکمالوفرمودندحجابوپردهبى
باشـد.  کـه بایـد مـى مسـتخلف صـورت بـر خلیفـه کهزیراشد؛محققصفاتواسما

)2912: 1381لاهوري،(ختمی

» فرشـتگان «را » تیـان ملکـوت  خلو«یکی از شارحان معاصر دیوان حافظ نیز مقصود از و
)1386:2919(خرمشاهی،اند.دانسته

هر آن که خدمت جام جهان نمـا بکنـد  ز ملک تا ملکوتش حجاب بر دارندج.
)187(

ــه مثــل رایــج  قــرار» ملــک«ایــن بیــت، نقطــه مقابــل واژه ملکــوت در ــا ب گرفتــه و بن
وظـواهر ازفراتـر کـه کـرد منظـور »غیـب عالم«راآنتوانمی،»الاشیاء باضدادهاتعرف«

پوشـیدگی و  «،مفهـوم  »حجـاب «کلمهباواژهایننشینیدیگر،همسوياز. استمحسوسات
کــردن دل (خــدمت تهــذیب نفــس و پــاكنمایانــد کــه بــارا برمــی» جنبــۀ ناپیــداي اشــیا

آن،درنما یا جام کیخسرو و جمشید کـه  شود و تلمیح جام جهاننما) حاصل میجهانجام
وغیـب عـالم یعنـی (»ملکـوت «مفهـوم دوهـر بـا بـود، دركورؤیـت قابـل امـور باطن
گـر اکـه اسـت ایـن بیـت وواژهایـن بـاره دردیگـر نکتۀ.داردمعناییتناسبمور)اباطن
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در،)»آنکـه «نـه و(بگیـریم نظـر درآن را مضـاف الیـه  ونقـش » خدا«را»ش«ضمیرمرجع
.بودخواهدجانشین سازيقابلنیز»خداوندمطلقمالکیت«معنیصورتآن

»ملکوت«هاي مرتبط با واژه2.7
ک و خلوتیانئفرشته، ملکَ، ملا1.2.7

اختیـار وفاقـدغریزه کههستندمجرديولطیفوفراطبیعیونامرییموجودات»فرشتگان«
احکـام اجـراي مـأمور وبـوده دیگـر موجـودات ازپـیش خلقتشـان کـه انـد شـده شمرده

و کـه  رایـن ازشـاید شـده، یادقرآندرباروهشتهشتادموجوداتاینازنام. هستندالهی
ماهیـت  ها انجام شده است. در قران کریم سخن صریحی دربارة خلقت هستی به واسطۀ آن

هسـتند عوالمو چیستی فرشتگان نیامده؛ اما دو گروه از آنان متمایزند: گروهی که تدبیرکننده 
کـه: شـده بیـان گروه اخیر اینگونهپروردگارند؛دربارةستایشوتسبیحمشغولکهگروهیو
حافظ درابیاتی به این ویژگـی فرشـتگان اشـاره    ).30بقره،»(ح بحمدك ونقدس لکنسبنحن«

:کرده است
کننـد کاندر آن جا طینت آدم مخمر مـی بر در میخانه عشق اي ملک تسبیح گـوي 

)199(

ــرتویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس ــوذک ــودت ــکتســبیححاصــلب مل
)301(

کننـد از آن روکـه فرشـته بـه     بعضی از حکما فرشتگان را به عالم ملکوت منسـوب مـی  
گروهـی اسـت؛ ملکـوت عاموصفهماناینکهدمی شومربوطازمادهغیب و مجردعالم
 ـآنکـه جهـت بـه نیـز فـرض اینباکهدانندمیجبروتعالمازراملایکدیگر روت و جب

مربـوط ملکـوت عـالم بهشـوند، موجودات آن واسطه خلقـت عـالم ملکـوت خوانـده مـی     
آنهـا رد»ملکـوت «واژةحـافظ، دیـوان درکـه بیتیسهازبیتدودرمهمنکتۀ.بودخواهند

ودرقـرآن کـه گونـه آنآفرینشداستاندراست؛»فرشتهوانسان«دوگانهوجودرفته،کاربه
وداردرادرخـود »فرشـته «و» آدم«،»خـدا «سـه شخصـیت محـوري    ذکر شده؛نیزمرصادالعباد
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تقابـل ایـن بـه معنـاداري به طـور حافظ.قرارمی گیرندهمدرمقابلملکوانسانشخصیت
ذف چهاربیت از حافظ)(ح:استپرداخته

بخواه جام و گلابی بـه خـاك آدم ریـز   فرشته عشق نداند که چیست اي ساقی
)266(

ایــن غیــرت یــر آدم زدعــین آتــش شــد ازاي کرد رخت دید ملک عشق نداشتجلوه
)71(

در ابیات دیگري نیز که واژه فرشته یا آدم تصریح نشده، این تقابل نمایان است:
 ـ من راهاباف ملکوتستر و عفـان حرماکنس دنشین بادة مستــانه زدن

)184(

ت خاص حافظ از داستان آفرینش انسان، غبطـه  ئتوان بر مبناي قراهمۀ ابیات فوق را می
زیگري شــیطان و مــاجراي ســجده، و اعتــراض و ســؤال فرشــتگان از محضــر خداونــد، بــا

ورویاهـا شـهر بـه بازگشتآرزويوزمینبرهبوطشدن از بهشت وممنوعه، راندهمیوة
عرفـانی بـه ویـژه   آثارحـافظ بـه   حلیـل کرد؛اگرچـه نگـاه   ت...وآدمیـان ملکوتیفاضلهمدینه

مرصادالعباد در این تلمیحات قابل پیجویی است؛ اما نگـاه شـاعرانه و عرفـان عاشـقانه او بـه      
روایـت کاتبـان   سـازد؛ ذات و حقیقت آدمی، روایتش را از متون صرفاً صوفیانه متمـایز مـی  

نی، ابوالقاسم قشیري، هجـویري و ... غالبـاً   کاشاعزالدینرازي،نجم الدیننظیرصوفیهمتون 
وفـرق بـه وابسـتگی وانتسـاب عـدم دلیـل بـه حـافظ امـا است؛نظري، مکتبی و تعلیمی

البتـه وآزادخـاص، روایتـی ونمـی مانـد  پذیرفته شـده تعالیمبنددرخانقاهیهايسلسله
ایهــام، ژه بــه ویــادبــیصــنایعهمراهــیبــااوشــاعرانۀروایــتمــی کنــد؛ارائــهعرانهشــا

چندبعـدي وذومراتبی،تشـکیکی ازویژگـی معرفتـی ازمفـاهیم هریـک کـه اسـت ايگونهبه
، حــافظ بـر چنــد نکتـه تأکیــد   ازمیــان تمـایزات میــان انسـان وفرشـته   برخـوردارمی شـوند   

از»آدمـی عشـق آلـود  وخمیرمایـۀ عشـق هبـت موبهرگـی فرشـته از  بی«کند.میتريبیش
:استناتوانعشقازدركخودوجوديخصلتبهبنافرشتهاست؛نکاتاینترینمهم

اك آدم ریـز بخواه جام و گلابی بـه خ ـ اقیفرشته عشق نداند که چیست اي س
)266(
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زدآدمبـر وغیـرت ایـن ازدشآتشعینتک عشق نداشاي کرد رخت دید ملجلوه
)152(

سـائلی بسانومی آیند–که مظهر عشق است - و از سر فقر و محرومیت به در میخانه 
:می کنندعشقطلب

گل آدم بســـرشـــتند و به پیمانه زدندنه زدنددوش دیدم که ملایک در می خا
)184(

علاوه بر معناي قالب، مجـاز از شـراب عشـق نیـز اسـت. تناسـب       » پیمانه«توضیح اینکه 
:استنمایانزیرابیاتدرهستند،ملکوتمصادیقازکه» فرشته و آسمان و بهشت«

تسرش ـک در آن مـی ر ملایعبیتساقی آن می که حور بهش ـرابی
(ساقی نامه)

دآسمان کنن ـگفت این دعا ملایک هفتتگفتم دعاي دولت او ورد حـافظ اس ـ 
)198(

وضه کرمش نکتـه بـر جنـان گیـرد    که رفرشته اي به حقیقت سروش عالم غیب
)141(

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملکتویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
)301(

فرشته در جهان شناسی و هم سیر وسـلوك معنـوي و   «نکته دیگر درباره ملائکه اینکه و
):1389:26(نصر،»وصول به معرفت، وظیفه دستگیري و نجات بخشی دارد.

فرشته ات به دو دست دعـا نگهـدارد  اش چنان کن که گر بلغزد پـاي دلا مع
)122(

که سنت عارفـان و صـوفیان مکتـب عشـق (در مقابـل عرفـان خـوفی و        حافظ همچنان
دیـوان موضـوع اصلی ترینکهچندانمی کند؛تأکیدبسیار»عشق«مفهومعابدانه) است، بر

چـون دیگـري شـاعران والبتـه - اواشـعار کهابدانجتادانستمفهومهمینمی توانرااو
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آفـرینش ماجرايقرآنیبهتلمیحاتنامید. او دیگر» مهعشق نا«می توانرا- مولويوسنایی
درومـی کنـد  تبیـین واژهکلیـد ایـن ازاسـتفاده بـا نیـز را»)بـار امانـت  «(از جمله موضوع

ماهیـت برفرشـته، انسـان دیگرازتمـایزات موردشـود. پرداختـه مـی  هـا به آنبعدي صفحات
مرتبـت وسـیر نـدارد، خـود وذاتمرتبهست و درحالیکه فرشته امکان تغییر دراوتغییرقابل
را»قوسـین قـاب «و»الهـی قـرب «تا»اضلبلهمکالانعاماولیک«و»اسفل السافلین«ازآدمی
:ی کندماشارهموضوعبهایهامازبا استفادهبیت والبتهدراینحافظ.شودمیشامل

نشین بادة مسـتانه زدنـد  من راهباساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
)184(

انـد کـه عـلاوه بـر معنـاي      توصـیف شـده  » سـاکنان «در این بیت، فرشـتگان بـا عنـوان    
کـه راخـود مقابل،حافظاست؛درنیز»شدگانمتوقف«مفهومدربردارندة،»کنندگانسکونت«

،»حقیـر گـدا و «معرفی می کند که عـلاوه بـر معنـاي    » یننشراه«باعنواناستآدمیازمجاز
اسـت آنبیـت ایـن دربابدیگرتوضیح.از آن قابل دریافت است»در راه و متحرك«مفهوم 

حماسـه مفـرد شـخص اولوقهرمـان راخـود –فـردي بهمنحصرصورتبه- حافظکه
شـاهنامه و رنظی ـعرفـانی یـا ملـی درحماسـه هـاي  حـالی کـه  درمی کنـد؛ معرفیخویش

.استمفردشخصسومماجراالطیر، قهرمانمنطق
مشـغولند، پروردگـار تقـدیس وتسـبیح بـه کـه هسـتند فرشتگانیدستهازنیزخلوتیان

:استملکوتعالمبهآن هاانتسابدلیلبهزیرابیاتدرملائکازدستهاینحضور
تامت برخاس ـتماشاي تو آشوب قیبهمست بگذشتی و از خلوتیان ملکـوت 

)21(

رو کـه حـافظ خـدا را    میتواند حضرت حق باشد؛ از این» تو«در این بیت، مرجع ضمیر 
وجـود بـه ضـمیر ایـن دلالـت احتمـال . مـی کنـد  وصـف زمینیوعاشقانهگاهی با الفاظ

هرصـورت،  دردارد ولـی وجـود نیـز ابوالبشـر آدمیـا حتـی  ومعـراج داستانو) ص(پیامبر
عاشـق  انـد،دراین صـحنه شـیفته و   اي از عشـق نبـرده  حاظ وجودي بهرهفرشتگانی که به ل

:شوندتوصیف می
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چنگ صبحی به در پیر مناجات بریمتا همه خلوتیان جام صبوحی گیرنـد 
)373(

ریاضــت مثــل:مناســک وبــه صــوفیانی کــه خلــوت گزیــده »خلوتیــان«البتــه دلالــت
. نکته دیگر اینکه، یکـی از  ز بیراه ولغو نیستآورند، نیقلتّ نوم و...را به جامی،صحبتترك

عقل فعـال، در«است و»عقل فعال یا روح القدس یا همان جبرئیل «درشعرحافظ،»پیر«معانی 
ن همـان فعلیتـی اسـت کـه در     همه چیز بالفعـل وجـود دارد و نـه بـالقوه وجـام جهـان بـی       

):1372:43(پورجوادي،»است.فعالعقل
پیر ما هر چه کند عین عنایت باشدبنده پیر مغانم کـه ز جهلـم برهانـد   

)158(

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کردفیض روح القدس ار باز مـدد فرمایـد  
)141(

فردوس (باغ رضوان، باغ خلد، طوبی، سدره)2.2.7
 ـوپـارادایز بهزمانگذراثردرکهاست»دیزهپایري«اوستاییواژةمعرب»فردوس« ردیس پ

به کار رفته است؛ ایـن واژه در ابیـاتی   » باغ و بستان«تغییر کرده و در قرآن دو بار و در معناي 
بـا معـادل نیـز ونیکاناقامتگاهوبهشتمعنايدرویافتهروحانیاز حافظ، مفهوم معنوي و 

حـافظ صـلی اموتیـف ملکـوتی عناصـر همـان معنـا، ایـن دراسـت؛ رفتـه کاربهملکوت
»بـرین «صـفت بـه ویژه که گـاهی موصـوف  شود؛ بهداستان آفرینش) مطرح میونپیرام(

:گرددمینیز
آبـــادم آدم آورد در ایــن دیــر خــرابمن ملک بودم و فردوس برین جایم بـود 

)317(

،»بـاغ رضـوان  «رو منظـور از  موکل ونگهبان بهشـت اسـت؛ازاین  نیز نام فرشته» رضوان«
ه ارواح پـاك پـس از مـرگ راهـی     ک ـجغرافیـاي معنـوي  باشد؛ همانشت و ملکوت میبه
شوند:میجاآن
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به سوي روضۀ رضوان سـفر کـرد  فتح االلهخواجهابونصرکاملوزیر
)16(قطعه

خــدا راضــی ز افعــال و صــفاتش   وان رفتز شاهراه سعادت به باغ رض
)28(قطعه

حــافظ از مــاجراي آفــرینش آدم، ارش ویــژه یــن واژه در خــدمت هنــر شــاعري و گــز
:استگرفتهممنوعه و... قرار میوة

ناخلف باشم اگر من بـه جـویی نفروشـم   پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت
)340(

ــهرومچنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست چمــنمآنمــرغکــهرضــوانگلشــنب
)342(

درآیـی بـه وانرض ـهروضازفتصآدمۀ عقل کنی گوشهش دار که گر وسوس
)494(

یگـر واژه هـاي ایـن مـدخل دریـک      ترکیبی در معنـاي بسـتان مانـدگار بـا د    » باغ خلد«
راوملکـوت بهشـت معنـی بـه آن، »برین«صفتشدنو اضافهگیردمیمعنایی قرار شبکه

:ستاشدهاستفاده»اصلبهبازگشت«موضوع طرحبراي»رضوان«کندومانندمیتشدید
؟یمن چـه کنمانـدر این منزل ویرانـه نشتفظا خلد برین خانۀ موروث من اس ـحا

)345(

بوداوراقزینتراگلونسریندفترشعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
)206(

درهمـان معنـاي مجـازي    »درخت هاي بهشتی و یا آسمانی«نیز به عنوان »سدره و طوبا«
ت مربـوط بـه بازگشـت بـه اصـل،     وتلمیحـا بـه کـار رفتـه انـد    » وتملک ـ«والبتـه » بهشت«

است:شدهعرضههاواژهزایناستفاده ابانخستین و...نیزآفرینش
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آباد اسـت نشیمن تو نه این کنج محنتنشـین که اي بلند نظـر شـاهباز سـدره   
)37(

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسیبال بگشـا و صـفیر از شـجر طـوبی زن    
)455(

هاتف (سروش، باد، پیر)3.2.7
.شـود نمـی دیـده خـودش مـی شـود امـا   شـنیده صـدایش کـه استندادهنده اي،»هاتف«

شود و او را توفیق سـلوك  منادي حق است که در دل سالک متجلی میوداعیدراصطلاح
سـیمرغ  طور کـه  همان«دهنده است و نیز فرشته پیام آور و غالباً مژده» سروش«عنایت کند. 

برابراسـت سـنت ایندرسروشاسلامی،–در سنت ایرانی برابراست با عنقا درسنت عربی 
ازنیـز ...) وسحر،نسیمصبا،انواع آن(باد و). 1367:248خرمشاهی،(»سنتآندرهاتفبا

درنـامرئی حضـوري عناصراین. هستندحافظشعردرمندرجعرفانیهايپیام رساندیگر
میخانـه پیـر عنـوان بـا نیـز معماگونـه اي شخصـیت ولیدارند؛حافظانیعرفخلوت هاي

رسـانی  ش پیـام نق ـمرئـی، صـورتی بـه حـافظ، ابیـات بعضیدر...) وفروشمیومغان(
.می کنندغیب و ملکوت را براي او ایفاعالم

خـدمت درمعناداريطرزبهمی شوند،واقع»ملکوت«واژهکلیدذیلدرکهواژه هااین
وشـب دوش،«واژه هـاي بـا غالباًکهگونه ايبهگرفته اند؛قرارحافظعارفانهسلوكبیان

...» فـیض، مـژده و   «بـا عنـوان   را کـه از آن خـود عرفانیتجربیاتاوهستند؛همراه»سحر
کسب می کند؛ همـان حـالی کـه در اصـطلاح     » مناجات و دعاي شبانه«کند، از طریق مییاد

هشتادوششـم است که نـام سـوره   » الطارق«شود که برگرفته از واژة امیده مین» طوارق«عرفا 
.معنی لغـوي ایـن واژه   مـی کنـد  یـاد سـوگند مفهـوم ایـن آن،بهدروخداوندمی باشدقرآن

بـه دلبـه واردي«عرفـانی، اصطلاحدرواست»می شودظاهریاومی آیددرشبچهآن«
موضـوع ایـن درنکتـه ).نخسـتین 1371:500ي،هجویر(»شبمناجاتاندر... یابشارت

دعـا و  وشـبانه مناجـات «مـدیون راخودعرفانیودستاوردهايهاتجربهحافظکهاستآن
داند:می» ذیب نفسته
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وداز یمن دعاي شب و ورد سحري بهر گنج سعادت که خدا داد به حـافظ 
)216(

دوش، شـب  «اداري بـا واژگـان   معن ـطـور هاي این مدخل بهواژهکه تمامی کلیددیگر این
همراه بـا بسـامد کلمـات سـحر و     » دوش«پنجاه وهشت بار کاربرد واژه همراهند؛» سحرو

کـه مـی دهـد  کسـی غیبـی الهامـات ومعنويحضورنشان از،شب در دیوان موجز حافظ
گـاه هـیچ امـا بـرده؛ کـار بـه شعرخوددرراهاآنوداشتهآگاهیتصوفواژگانازاگرچه
نکتـه ایـن اززارش نشده اسـت. شـاید  گخانقاهیفرقه هايوسلسله هااوبهرسمیانتساب

بـا  اوارتبـاط کهاستویژه ايوتنهاوشسلوكحاصلحافظعرفانکهگرفتنتیجهبتوان
وپیـام هـا  بشارت هاومی شدهبرقرار»شب زنده داريووردودعا«طریقازملکوتعالم

و حاصـل ایـن   می رسـیده اوبه»وپیربادهاتف،سروش،«وسیلهبهملکوتعالمالهاماتو
شـود. ابیـات زیـر    ادبیات فارسی متمایز می» الغیبلسان«عنوان ارتباط آن است که حافظ به

:هستندمدخلاینهايهایی از چنین تناسب معنایی پربسامدي میان واژهنمونه
تهـا داده اس ـ عـالم غیـبم چـه مـژده    روش ست و خرابچه گویمت که به میخانه دوش مس

)114(

بکنــد آريکـهدادنـداغیـبهـاتفدوش گفتم بکند لعل لبش چـارة مـن  
)195(

آوردکوتهیبهروغمومحنتروزکهنسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
)173(

وندر آن آینه از حسن تو گرد آگاهمپیر میخانه سحر جام جهـان بیـنم داد  
(حذف دو بیت از حافظ))290(

قدس (قدسیان، کروبیان و روحانیان)4.2.7
قـدس عـالم ومی شودگفتهفرازمینیموجوداتوارواحبهقدسیانواستپاکیمعنايدر
ایـن . هستندفرشتگانقدسیانازمنظورواستملکوتوبهشتوفرشتگانعالمهماننیز

:استمشهودزیرابیاتدرمعناییتناسبوارتباط
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ذکر خیر تو بود حاصـل تسـبیح ملـک   تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
)80(

و اي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبتاي شاهد قدسی که کشد بند نقابـت 
)15(

در این بیت نیز تقابل عالم قدس و جنبه مادي انسان مورد نظر حافظ است:
بنـد تــنم کـه در سـراچۀ ترکیـب تختـه    چگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس

)342(

بااسـتفاده از - اشارات پرتکرارحافظ به ماجراي هبوط انسان ازعالم معنا ومیل به بازگشت 
:می شوددیدهنیز- این واژه

که در این دامگه حادثـه چـون افتـادم   طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
)317(

ت حوالت گاهمدیرمغان اسالیا حم لـیکن صوفی صومعۀ عالم قدس
)361(

اگرچه به دانشمند و پیشواي دینی نیـز اطـلاق مـی شـود؛ امـا در شـعر       » روحانیان«واژة 
حافظ به موجودات منسوب به عالم ملکوت نظیر فرشتگان گفته شده است و بالطبع غـرض  

آنازبشـر نـوع واوکـه بـود خواهدملکوتومعنابهشت و عالم،حافظ از باغ روحانیان
اند:سوت و مادیات شدهناعالمگرفتاروشدهرانده

مبند تنهدر اینجا چرا تختمشد باغ روحانیان مسـکن 
(ساقی نامه)

نیز همان موجودات لطیف، مجرد و پاك عالم قدس هستند تناسب این واژه بـا  » کروبیان«
دهد.قرار می» وتملک«آن را در ذیل کلید واژه ،»فیضوخلوتروحانی،«واژگانی چون

صریر کلک تو باشد سماع روحانیدرون خلوت کروبیان عـالم قـدس  
)عیارصاحبدرمدحقصیده(
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زمانزمانپاکتخاطربهرسدفیضیاي مهلکی که در صف کروبیان قدس
)شاه شجاعدرمدح1قصیده(

)و عرشفلک،آسمان (سپهر، گردون 5.2.7
برگرفتـه دررازمینکهونیلگونیبیکرانفضايهمانکهرایجيمعنابرعلاوه»آسمان«واژه

هرمـاه ازوهفـتم بیست،روزبناسقفمعنايبه،کردهاحاطهراهاکهکشانوستارگانیاو
به کار رفته اسـت.واژه هـاي   فراطبیعی موثر بر سرنوشت انسان ها نیزنیروهايونیزاوستایی

تـرین معمولشایداخیرمعنی.یافته اندکاربرد»آسمان«بانیز مترادف » ، گردون و فلکسپهر«
درآسـمانی اجـرام وسـتارگان یافت؛ تأثیرگـذاري واژهاینازبتوانکهبودخواهدمفهومی

دربــازمی گــردد،یســتیئن بــه عقایــد مهرپرســتی و میتراآپیشــینهکــهآدمیــانسرنوشــت
ازراسرنوشـت وقضاوبودهوجهتموردسلفحکمايحتیوعواماندیشهوفارسیشعر

:می دانسته اندآسمانیموجوداتیاوآسمانناحیه

)165(

نکنیممعلقبحراینبرهکهبآنتکیـهدشـکن اب هنـر مـی  آسمان کشتی ارب ـ
(حذف یک بیت))378(

گاهی نیز در همین حیطۀ روزگار مورد نظر بوده است:و 
کـنم اغرس ـبـا رطش ـبنـدم پیمانهباعهدارعهد و پیمان فلک را نیست چندین اعتب

(حذف دوبیت))470(

داند:از سوي دیگر، حافظ آسمان را جایگاه فرشتگان و موجودات فرازمینی می
مان کننـد سملایک هفت آگفت این دعاتگفتم دعاي دولت او ورد حـافظ اس ـ 

)198(

اما در بیت زیر، آسمان نه جایگاه فرشتگان که مجاز از آنها شمرده شده:

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیـرون نخواهـد شـد   
قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
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دقرعۀ فال به نام من دیوانه زدن ـدکشیتآسمان بارامانت نتوانس
)184(

عرضنا الامانه علی السموات و الارض والجبـال فـابین ان یحملنهـا و    انا «که تلمیحی به آیه 
سـماوات «اگرچـه )دارد؛72احـزاب: (» جهـولا ظلومـا کـان انـه الانسانحملهانها واشفقن م

» آسـمان «همه مخلوقات به جز انسان شمرد اما به نظر می رسد ، مجازازمی توانرا»ارضو
ایـن دروسـرتافتند الهـی امانـت ازپـذیرش کـه باشد» فرشتگان«به طور مشخص ناظر به 

منظـور . شـد اشـاره آنبهقبلاکهشودمیمطرح»فرشته–انسان«دوگانهدیگربارصورت
ولایـت عبـادت، ن بوده که مصادیقی چون عقل،محققیتوجهموردبسیارنیز»الهیامانت«از

شـاعران سنتچنان کههمرسدمینظربهاند؛اماکردهمطرحآنبررا...امیرالمومنین، اختیارو
واکسـیر عنوانبه»عشق«باشد،) عابدانهوخوفیهصوفیدربرابر(عشقازمکتبپیشهعرفان

.(حذف یک عبارت)عامل ارزش آفرین وجود انسان موردنظرحافظ است
هــا، تخــت آســمانی بــالاي همــه آســمانتخــت و ســریر پادشــاه،«معنــاي در »عــرش«
سـقف  ،لک الافـلاك، آسـمان،جاه، رکـن چیـزي    ، محل استقرار اسماي الهی، فالعالمینرب

عزالـدین کاشـانی   .رفتـه اسـت  به کـار » مکه و جنازهخانهمدبر قوم،رئیس وان،سایبخانه،
»و هو رب العرش العظـیم «عظیم ترین مخلوقات می داند وبراي اثبات نظرخود آیهعرش را

کنـد و بـا دل در   یاد می» قلب اکبر در عالم کبیر«)را گواه می آورد و از آن با عنوان 129(توبه:
کاررفتـه  عرش نه بار دردیوان حافظ بهاژه)و1369:67کاشانی،»(می کند.دمی مقایسهوجود آ
آن ازکـه کنگـره دارد و  اي اسـت ها، جایگاه فرشتگان توصیف شـده وبسـان قلعـه   که درآن

صفیر می زنند وموضع آن بسی فراتر ازدامگه دنیا دانسته شده:
گه چه افتاده است؟ندانمت که در این دامزننــد صــفیرمــیعــرشتــو را ز کنگــره

)37(

از توصیفات حافظ می توان این گونه استنباط کرد که عرش از نظـر او همـان جغرافیـاي    
فرامادي ملکوتی است که در هندسه شبکه معنایی واژگان این تحقیق می گنجد.
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3.7
هرچـه دارد همـه از دولـت    «اعر،نکته نخست در این مدخل این است که به اقـرار خـود ش ـ  

قـرآن ز بـر بخـوانم در    «سـبب  و حتی وجه تسمیه تخلص شـاعرانه او نیـز بـه   » استقرآن
، در انـیس و جـامع دیـوان او شـمرده شـده     که» محمد گل اندام«)و 4بوده (» روایتچهارده

او را چندین بار در مجلس ابـن الفقیـه نجم،عـالم معـروف بـه      «مقدمه دیوان ذکر می کند که:
ل تتبع در کتاب هـایی چـون کشـف کشـاف کـه از متـون       قراآت سبع دیده وهمواره در حا

) پس بیراه نیسـت  1373:1066(نک:صفا،» تفسیري مشهور آن روزگار است، توصیف کرده. 
پرتکــراري دارد تــا آنجــا کــه کــه ادعــا شــود حــافظ بــه مفــاهیم قرآنــی توجــه معنــادار و 

ور ایـن رویکـرد   )مح ـ1388:22آشـوري،  »(پیشامتن و دستگاه ارجاعات او بوده است.قرآن«
اسـت تـا   » قرآنـی –اسطوره اي «نیز توجه به داستان آفرینش و جایگاه انسان در این نمایش 

، و در جغرافیـاي ملکـوت ایفـا مـی کنـد     آن جاکه بر اساس نقشی که آدمی درایـن داسـتان   
هندسه وجودي انسان از منظر حافظ تعریف مـی شـودومفاهیمی چون:گنـاه جبـر واختیـار،      

...معانی ویژه اي می یابند تا آنجاکه رویکرد حافظ را ازگرایش هـاي فکـري   عشق، عبادت و
عرفانی وعقیدتی متمایزمی سازد.نهادینه شده

اشارات و تلمیحات پرتکرار به داستان آفرینش تنها بـراي یـک روایـت داسـتانی نیسـت      
بیـان  زیرا که حافظ و اشعارش در فضایی متفاوت از داستان سـرایی هسـتند و غـرض او از    

، لغو و بیهوده نمی باشد:این قصه
غریب و حدیثی عجیب هستقصه ايهم نیسـت هـرزه فریاد حافظ این همه آخر بـه  

)38(

بیان این کهن الگو(یا آرکی تایپ یا سرنمون)توصیف حقیقت ماجراي نـوع بشـر اسـت    
ان زمـان و  در اسطوره هاي آفرینش ، می ـ«که در حیات معنوي همه انسان ها تکرار می شود. 

ایـن  و این دومی دنبالـه نخسـتین اسـت و   با زمان و مکان زمینی گسستی نیستمکان ازلی 
: 1388،(آشـوري »اسطوره ها به رویدادهاي زمینی وزندگانی انسان جهت ومعنا می بخشند.

) با تأویل و تحلیل روایت حافظ از این ماجرا می توان رویکرد و نگاه هسـتی شناسـانه و   41
هـاي سـوره درضـمن کـه درقـرآن،  حضـرت آدم اسانه او راجستجو کرد. داسـتان انسان شن

، به شدت ذهن و اندیشه حـافظ را متوجـه خـود    شدهبیان»صوطهحجر،اعراف،بقره،«
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پراکنـده اشـعار او را بـه هــم    سـاخته اسـت و ماننـد نـخ تسبیح،اشـعار و مضــامین بـه ظاهر      
را به پنج بخش تقسیم کنیم،شاید نقـاط عطـف   سازد. اگر این روایت داستان گونه میمربوط

این داستان به شرح ذیل باشد:
؛قـت انسـان دو جنبـه مختلـف بیـان شـده      الف)خلقت انسان: در قرآن کریم پیرامون خل

الذي احسـن کـل شـیء خلقـه و بـدأ خلـق       «:توصیف شده» خاك«وجود انسان از ازسویی
ه است نیکو آفریـده و آفـرینش انسـان    همان کسی که هر چیزي را که آفرید:الانسان من طین

در آدمـی مطـرح   » روح الهـی  «ن ، دمیـد و از سـوي دیگـر  )7:(سـجده » را از گل آغاز کرد
).این ترکیب ظاهرا نـاهمگون و ناهمسـاز مـاهیتی    29(حجر:» نفخت من روحی«است: گشته

شـتگان و  دوگانه براي نوع انسان پدید آورده است . بخشی از وجود او به عالم روحـانی وفر 
اگر خـدا انسـان را چنـین آفریـده کـه      «بخشی دیگر به عالم خاکی وحیوانات مربوط شده و 

دو جنبه وجـودش اعتبـار   میان فرشته و حیوان باشد .طبیعت برزخی اوایجاب می کند که هر
) و شاید بتوان سـتایش هـا و نکـوهش هـاي قـرآن در      7: 1384(پورنامداریان،.» داشته باشد

ه این دو جنبه وجودي انسان مرتبط دانست یعنی جنبـه هـاي مـورد تکـریم     مورد انسان را ب
د و جنبـه نکـوهش شـده را از آن    موجد در قرآن رابه بعد معنوي و روحانی انسـان ربـط دا  

مادي و طبیعی انسان دانست.بعد
اشاره به خلقت انسان از آب و گل به تبع قرآن درآثارصوفیه نیز مطرح شده ازجملـه در:  

ت او کـه هسـت از روي تربیـت اسـت     بود چون کمال وي در دل نهاده قیمگلاز نهاد وي
) در مرصادالعباد نیـز اشـارات گویـایی بـه ایـن      350: 1378، 7میبدي، ج.»(تربتاز روي نه

مجموعــه اي مــی بایســت از هــردو عــالم روحــانی و «وجــه وجــود انســان شــده اســت: 
ن انسـان مجموعـه دو عـالم روحـانی و    جسمانی...این جز ولایت دورنگ انسـان نبود...چـو  

اشـاره شـده  » خـاك «مورد به واژه 140،در دیوان حافظ) 1372:92رازي، »( جسمانی بود.
که بخشی از آن به مصالح خلقت انسان مربوط می شود،از جمله:

کـــردآب و گـــل مزرعـــه آدمخیمـــه در نظري کرد که بیند به جهان صورت خویش
)141(

ناصري است که حافظ در تبیـین  از ع»مادیت وروحانیت«و یا همان »حخاك و رو«ترکیب
ارائه می کند:»شخصیت آدم«شناسانه خود ازهستی
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خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنممتـن می شود غبـار  جانحجاب چهره 
)342(

متــنکـه در سـراچه ترکیـب تختـه بنـد      عالم قدسچگونه طوف کنم در فضاي 
)342(

وکنـد ند از آفرینش خود پرده برداري میان و فرشته:پس از خلقت انسان ،خداوانسب)
وإذِْ قاَلَ ربک للمْلائکَـۀِ إنِّـی جاعـلٌ فـی الأرضِ     «را جانشین خود برزمین معرفی می کند: او

 ـ  )30(بقره:».خلَیفۀًَ د: واز فرشته هامی خواهد که در برابر مخلوق نازپرورده خـود سـجده کنن
در داستان آفرینش است .فرشتگان با علم بـه  » انسان- فرشته«، نقطه آغاز تقابل » اسجدو لآدم«

ا تجعل فیهـا مـن   «زمینه حیوانی ونفسانی وجود انسان با لحنی شکایت آمیز مطرح می کنند : 
:) و پاسخ می شـنوند کـه  29(بقره:» ؟: کسی را درآن می خواهی گماردکه فساد کندیفسد فیها

)و پس از آن تمرد ابلیس و سجده نکـردن  30(بقره :»یزي می دانم که شما نمی دانید.من چ«
حجـر و  35تـا  31اعـراف،  18تـا  11بقـره، 34او در برابر انسان مطرح مـی شـود (آیـات:    

طه).چنین روایتی ازآفرینش نشان از شأن ذاتی آدمی داردتاآنجاکه مایه رشـک و حسـد   116
این موضوع نیز مطمح نظر نویسندگان متون عرفانی واقـع شـده   فرشتگان و ابلیس می گردد. 

آن سـر کـه او را   «را درنظام هستی تبیین کننـد: » انسان«با استفاده از مضامین قرآنی، جایگاه و
با آدمیان بود نه با عرش  بود نه با کرسی نه با فلک نه با ملـک زیراکـه ایشـان    - جل جلاله–

تفـاوت  )7،1372:527میبـدي، ج »(ن بودند وهم دوستان.همه بندگان بودندآدمیان هم بندگا
ازجنس آتش،دردرك مفهـوم  » فرشته«که از خاك وروح الهی آفریده شده  با »انسان«جوهري 

نمایان می شود:»عشق«کلیدي
زری ـخـاك آدم بخواه جام و گلابی بـه  فرشته عشق نداند که چیست اي ساقی

)266(

ماسواءاالله قرار می دهد:و انسان را در بالاترین مرتبه
شـد میـرمجلس نگـه کـن کـه    گداي شهربه صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

)167(
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و فرشتگان را زمین بوس او قرار می دهد:
بیش ازحدانسـانی که درحسن تولطفی دیدنیت کردزمین بوس توآدمدرسجده ملک

)474(

ز خلقت مورد تکریم خداوند قـرار مـی گیـرد:   پیمان الست و بار امانت: انسان پس اج)
وبـه سـوال   » 31بقـره: »(علـم الآدم اسـماءها  «مـی آمـوزد:   » اسـماء «و از او »کرمنا بنی آدمو«

):172(اعراف :» ا لست بربکم؟قالوا: بلی«پاسخ تأییدي می دهد:خداوند،
لستعهد ابلی به حکم بلا بسته اند مقام عیش میسر نمی شود بـی رنـج  

)38(

و وقتی آسمان و زمین (ومجازا همه ماسواءاالله)به سبب عدم ظرفیـت ذاتـی ،از پـذیرش    
انا عرضنا الامانه علـی السـموات   «امانت الهی سرباز می زنند ، بار امانت را به دوش می کشد: 

» الارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منهـا و حملهـا الانسـان انـه کـان ظلومـا جهـولا       و
این نکته در متون عرفانی از امتیازات بشر بر ملـک و ملکـوت خوانـده شـده:     )72(احزاب:

نـد و بـر جملـه ملائـک و ملکـوت      گوهر محبت بود که در صدف امانت تعبیـه کـرده بود  «
داشته و هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانـه داري آن گوهرنیافتـه؛خزانگی آن را دل   عرضه

ایــن بخــش ازداســتان یــز ازهمــین منظــر بــه)حــافظ ن1372:301(رازي،» آدم لایــق بــود.
می نگرد:آفرینش

قرعه فال به نام من دیوانه زدنـد نتوانست کشـید بار امانتآسمان 
)184(

بی دلی سهل گر از پی نبود بی دینـی به سلامت ببرم باکی نیستامانت گر 
)484(

ظـر مباحـاث بسـیاري    چه بوده است، در میان اهـل ن » بار امانت«درباره این که غرض از 
ازي در سـطور بـالا مشـخص اسـت،     مطرح شده اما همچنانکه از نقـل قـول نجـم الـدین ر    

» محبـت و عشـق  «عرفان و به ویژه صـوفیه مکتـب ذوقـی و عاشـقانه خراسـانی آن را      اهل
دانسته اند؛ پیداست که حافظ نیز آن را در داستان آفرینش ردیابی کرده است:
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تا روي در این منزل ویرانه نهـادیم ما دادبه عشقسلطان ازل گنج غم 
)371(

، را خلیفه خود می خوانـد » انسان«ی گنجی است که سلطلان ازل وقت» عشق«و در اصل، 
به او صله می کند و همین مسئله باعث امتیاز آدمی بر دیگر موجودات شده است:

دون پـرورکنم کی طمع درگـردش گـردون   به دستگنج سلطانیمن که دارم درگدایی 
)346(

» خدا و انسـان «یمانی است که میانمورد دیگر در این بخش از اسطوره آفرینش ، عهد و پ
(میبـدي، » اي جوانمرد، جهد آن کن که عهداول هـم برمهـراول نگـاه داري.   «بسته می شود:

)و حافظ به آن چنین اشاره کرده است:1372:328، 10ج

)272(

با خدا بسـته  پیمانی که در روز ازلدر هستی شناسی حافظ انسان به سبببا این اوصاف،
از امتیـاز ویـژه اي برخـوردار    نسـبت بـه سـایرموجودات   »  عشـق «و نیز به دلیل امتیاز ویژه 

را درادامه ماجراي هستی نمایان می سازد.است.این امتیاز جایگاه ،نقش وهویت آدمی شده
عصیان و گناه انسان: شاید بتوان گفت تاریخ انسان با سرپیچی از امر خـدا و خـوردن   د)

ایـن بخـش   در این داستان نقشی انفعالی دارد.» آدم«میوه ممنوعه آغاز می شود و پیش از آن 
سـتور داد کـه بـا همسـر خـود      از داستان از آن جا شروع می شود که خداوند متعال به آدم د

بهشت بیارمید و بخورید آنچه را که مـی خواهیـد؛ امـا بـه آن درخـت (هـذه الشـجره)        در«
امـا روح سـرکش   )34و35(بقـره:  »نزدیک نشوید در غیر این صورت ازستمگران خواهیدشد.

: و عصـی آدم ربـه فغَـوي   «آدمی تاب چنین خویشتنداري را نداشته وسر به عصیان می زند: 
یکـی از ازاین نقطـه بـه بعـد،   ) 121(طه: ».دم از امر پروردگارش سرپیچی کرد وگمراه شدآ

ود؛ حـافظ در پـانزده مـورد از    هویـدا مـی ش ـ  » گنـاه «واژگان کلیدي حیات معنوي بشریعنی 
را به کار برده ، مفهوم معرفتی و متناسب با داسـتان آفـرینش   » گناه«ویک باري که واژه بیست

داده است:را مورد نظر قرار

بخـش خون شد دلـم از حسـرت آن لعـل روان   
باش که بـود مهر ونشاناي درج محبت به همان 
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بر ما چگونه زیبد دعوي بی گنـاهی صفی زدآدم بر عصیانآنجا که برق 
)80(

لسـت روز اکه به پیمانه کشی شهره شـدم  مطلب طاعت و پیمان درست از من مست
)24(

ه) رانده شدن از بهشت:پس از نافرمانی آدم ابوالبشر از امر الهی ، مـاجراي هبـوط انسـان    
ــی د ــین رخ م ــه زم  ــب ــی هــد و وجــه دیگــري از وجــود آدم ی در ضــمن تلمیحــات قرآن

؛ این ماجرا اگرچه براي حضرت آدم و حوا رخ داده اما حیـات معنـوي نـوع    شودمیروایت
:ا در ادامه انسان نخستین می بیندبشر تکرار یا تقلید آن اسطوره ازلی است و حافظ خود ر

بهشت ابـد از دسـت بهشـت   رم نیزپدنه من از پرده تقوي به در افتادم و بس
)489(

ــادم   آدممن ملک بودم و فردوس برین جایم بود ــراب آب ــر خ ــن دی آورد در ای
)317(

، در عرصـه  کـه ذات انسـان مـاهیتی دوگانـه دارد    در ضمن روایت این ماجرا ، این نکته 
ی یابــد و فطــرت روحــانی او در جغرافیــاي هســتی امکــان ظهــور و بــروز آشــکارتري مــ

کی سبب ساز ناآرامی و تشویش روح آدمی می شود:خازمین
اندرین منـزل ویرانـه نشـیمن چـه کـنم     برین خانه موروث من استخلدحافظا 

)345(

ــم  ام اما در این سفرآدم بهشتیمن  ــان مهوش ــیر جوان ــالی اس ح
)338(

ازگشـت بـه   حافظ در ابیاتی دیگر از بی تابی ماندن در خراب آباد دنیا می نالد و میل به ب
ه موجــودي زنــده بســان دیگــر وطــن مــألوف را اظهــار مــی کنــد چــرا کــه انســان اگرچ ــ

است اما جان او از گوهري دیگر است:موجودات
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)342(

ت آباد اسـت نشیمن تو نه این کنج محنسـدره نشـین  که اي بلند نظـر شـاهباز   
)37(

هرچند خواست حافظ نه بهشت که قرب الهی و بازگشت به آن مأواست:
از کون و مکان آمده ایمسر کوي توکه از در خویش خدا را به بهشتم مفرسـت 

)268(

گیرينتیجه. 8
عـالم بـر عـلاوه ،کـه رفتهکاربهحافظشعردرچهار بار در قرآن و سه بار »ملکوت«واژة

از » خداونـد حکمرانـی ومالکیـت وچیزهرحقیقتوکنهوباطن«شتگان و غیب مفهومفر
و شـعر حـافظ رابطـه معنـاداري     بـین مفهـوم ایـن واژه در قـرآن    قابل دریافت است. آن ها 
عرفــانی او بــه ایــن مفهــوم - نــیمــی شــود کــه حــاکی از تاثیرپــذیري و رویکــرد قرآدیــده

بـی و معنوي(عـالم مجـردات و    غرافیـاي رمـزي ، غی  شناسانه دارد. مفهوم مکـان و ج معرفت
کهـن الگـوي داسـتان آفـرینش آدم     الهی) در این میان بیشتر موردتوجه حافظ بـوده و عرش

و ...) در این جغرافیاي غیرمـادي ماجراهاي خاك و دل و فرشته و سجده و میوه ممنوعه(و
، تقابـل بردهکاربهآن هادررا»ملکوت«واژهحافظکهدر دو بیت از سه بیتیرخ می دهد.

نـدارد عشقموهبتازبهره ايودركفرشتهحافظ،منظراز. استنمایان»فرشته–انسان«
نمایـد؛ ایـن  ستا و سـاکنش در برابـر ذات سـیال و متحـول آدمـی متفـاوت مـی       ایوجودو

صـوفیه تونموقرآندرکهاستانسانآفرینشداستانازشاعرانهویگانهبرداشتیمضمون
نسـبت درحـافظ فکـري هندسـه که اسـاس ماجراایندر. ذکرشدهمرصادالعبادبه ویژهو

معرفتـی موضـوع اصـلی تـرین  بـه عنـوان  »عشـق «دارد،خوددرراملکوتوانسانخدا،
ز حماسـۀ  اخـود روایـت قهرمـان مفـرد شـخص اولضـمیر باگاهحافظوشودمیمطرح

حماسـی، روایـت همـین درنیـز »ملکـوت «کلمـه بـا تبطمـر واژگـان . می گـردد آفرینش

چنین قفس نه سزاي چون من خوش الحانیست
ــه  ــوان روم ب ــۀ رض ــنم روض ــرغ آن چم ــه م ک
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طـوبی خلـد، رضـوان، بـاغ فـردوس، «حافظ،منظرازمی شوند؛مطرحقرآنیواياسطوره
قدسـیان، «وهسـتند وملکـوت فرشـتگان عـالم بـا متـرادف گاهومتناسبعناصر»سدرهو

ملکوتنـد عـالم طیـف نیزهمان موجودات مجرد و ل»وحانیانورخلوتیانکروبیان،فرشتگان،
دعـا، طریـق ازحـافظ دیگـر، سـوي از.دارندبشرنوعوحافظبامتفاوتخمیرمایه ايکه

درکـه رابطـه ایـن می یابد؛عرفانیرابطه ايمعناوملکوتعالمبانفستهذیبومناجات
کنـد میها و الهاماتی را نصیبش تجربهنمی شود،مقیدصوفیهمکتبیتعالیموسنت هاقالب

درمعنـوي تجربه هـاي اینازحافظروایتمی سازد،»ملکوتعالموغیبلسان«رااوکه
وخبرهـا مـژده هـا،  آنحاصـل ومـی شـود  روایـت »سـحر ودوششـب، «زمانظرف

نیـز حـافظ بهملکوتعالمرسانپیام. نمی گنجندمکتبیتعالیمودفتردرکهاستپندهایی
گـردون، سـپهر، (آسمانازکهشوندمعرفی می» روش، باد و پیرهاتف، س«با عناوینی چون 

ملکـوتی ازدیگرمضامین.می دهندقرارخطابموردراخلوت نشینحافظ،)فلک و عرش
ایـن حـافظ . داردعرفـانی البتـه وقرآنـی ریشه ايکهاست»امانتبار«حافظاسطوره ايو

ود به خدمت گرفته است. روایت حـافظ از  و بیان شاعرانه خاندیشهسپهردرنیزرامضمون
دلیـل بـه اسـت؛اما عرفانی ومتـون صـوفیانه  –قرآنیآموزه هايبراین مضامین اگرچه مبتنی

شـعر جادويامتیازازالبتهومی نمایدمتمایزومتفاوتخانقاهی،دستگاهبهاوانتسابعدم
می شود.برخوردارنیزاوهنرو

هانوشتپی
(نـک:پرچم و قاسـم نـژاد،   واژه ریشه هاي نبطی،یونانی،آرامی وسریانی نیز برشمرده اند. براي این 1

) اما عبري بودن آن بیش از دیگر آرا، مورد توجه بوده است.1394:25
:1392شـفیعی کـدکنی،  (».نیسـت »ملائک«بیتدوممصرعفاعلکدکنی،ازمنظر استاد شفیعی«.2

47(
داسـت کـه وي نـزد اسـتادانی چـون      اجع به معلومات حافظ ذکر شده، پیدیوان رچه در مقدمه. آن3

، استاد شاه شیخ ، ابوسعید بلیانی و قوام الدین عبداالله، دین و ادب و تفسـیر و حـدیث   بطوطهابن
،وزگـار تـدریس مـی شـده ماننـد: مفتـاح      و کلام و حکمت آموخته و با کتاب هایی کـه در آن ر 

مواقف، مشارق و نیز عـوارف المعـارف آشـنا بـوده اسـت.     کشاف زمخشري ، مصباح بیضاوي ، 
)1375:46(زرین کوب،



1400، بهار و تابستان 1مارة ، ش12سال ،هاي علم و دینپژوهش274

کـه  د اطـلاق شـده، چنـان   الـدین محم ـ داشـتن قـرآن بـه شـمس    جهت ازبرگویا به» حافظ«عنوان .4
:گویدمیخود

قــرآن ز بــر بخــوانی در چــارده روایــتعشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
)94(

به قرآنی کـه انـدر سـینه داري   تو حافظندیدم خوشتر از شعر 
)447(

هر چه کردم همه از دولـت قـرآن کـردم   صبح خیزي و سلامت طلبی چون حافظ
)319(

جهـت خواننـدگی و نوازنـدگی و    بـه «اند که این لقـب  زي احتمال دادهالبته استاد باستانی پاری
: 1384(خرمشـاهی، »ده باشـد. مهارت وي در موسیقی و تلفیق شعر و آهنگ بر حافظ اطلاق ش ـ

117(

نامهکتاب
قرآن کریم.

.3،عرفان ورندي در شعر حافظ،تهران،غزال،چ1388آشوري،داریوش،
دفتر عقل و آیت عشق. جلد دوم. تهران: طرح نو.).1380دینانی، غلامحسین. (ابراهیمی

.سروش: انتهر. ستاريجلالترجمۀ. ادیانتاریخدر).رساله1372. (میرچاالیاده،
).مفهـوم ملکـوت خـدا در عهـدین و قـرآن کـریم. فصـلنامه        1394پرچم،اعظم و قاسم نژاد ، زهرا.(

.25.شماره12پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا.سال- علمی
مرکـز نشــر  تهـران، ).دربـاره حافظ(برگزیــده هـاي مقـالات نشــردانش)،   1372پورجوادي،نصـراالله،( 

دانشگاهی.
.2)،گمشده لب دریا،تهران،سخن،چ1382داریان،تقی،(پورنام

).شرح عرفانی غـزل هـاي حافظ،تصـحیح وتعلیقـات     1374ختمی لاهوري ،ابوالحسن عبدالرحمن .(
ج .  4بهاء الدین خرمشاهی وکورش منصوري و حسین مطیعی امین ، تهران ، قطره .

).قرآن در قرآن.اسرا.قم.1378جوادي آملی،عبداالله،(
.زوار: تهران. غنیقاسموقزوینیمحمدتصحیح. حافظ).دیوان1379. (محمدالدینشمس حافظ،
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ج.  2.تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 15نامه. چ حافظ).1384خرمشاهی، بهاءالدین. (
ماست ، چاپ اول ، تهران، قطره.). حافظ حافظه1382(خرمشاهی، بهاءالدین. 

.تهراندانشگاه: تهران. جدیددورةاز2چ. .لغت نامه)1377. (علی اکبردهخدا،
نور.نژاد. تهران: پیامگزیدة مرصاد العباد. شرح و تخلیص رضا انزابی).1377الدین. (رازي، نجم

، سخن .، تهران10).از کوچه رندان ، چ1375زرین کوب ، عبد الحسین.(
تکیه بر آثار ابن عربی،تهران.زوار.).فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با 1392سعیدي،گل بابا.(

بررسی تطبیقی مفهوم واژة ملکوت درقرآن کریم و دیـوان  ).1392سیاوشی، کرم و محمدي، جواد. (
آنی، سال اول. شمارة سوم.قر- ادبیپژوهش هايفصلنامۀحافظ.

ژوهشـنامۀ  بررسی و تحلیل مؤلفۀ مکان در تجربیات و پدیـدارهاي عرفـانی. پ  ).1396سیدان، الهام. (
.88–71: صص.1شمارة.6سال. بلاغتونقد ادبی

پاین کیمیاي هستی. تهران: سخن.).1396کدکنی، محمدرضا. (شفیعی
.،یادداشت هاي حافظ،تهران ،نشرمیترا1395شمیسا،سیروس،

).دایره المعارف تشیع.حکمت.تهران.1394صدر،احمد و همکاران،(
ج.4دبیات ایران.تهران.امیرکبیر.).تاریخ ا1373صفا،ذبیح االله.(

.بنیـــاد علمـــی و فکـــري 15و8و7و5و1).تفســـیر المیـــزان. ج1370طباطبایی،سیدمحمدحســـین.(
طباطبایی. قم.علامه

- ).چیســتی حقیقــت ملکــوت در قــرآن کریم.فصــلنامه علمــی1395عباســی،مهناز و بهرامی،فریــده.(
.68- 63.صص28پژوهشی مطالعات تفسیري،سال هفتم. شماره

.تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، چاپ چهارم، تهران).1373القضات همدانی. (عین
. دارالکتب الاسلامیه.قم.5).قاموس قرآن. ج1372قرشی،سیدعلی اکبر.(

.سپهر.تهران.3.ج5).کشف الاسرار و عده الابرار.چاپ1371میبدي،رشیدالدین.(
.4الـدین همـایی. چ  تصـحیح جـلال  الکفایـه. الهدایـه و مفتـاح  مصباح).1369کاشانی، عزالدین. (

دریا.تهران:
در تفاسیر عرفـانی قـرآن کـریم و عرفـان مسـیحیت شـرقی.       » ملکوت).«1396و همکاران. (کیانمهر

.28–7.صص : 31معرفت ادیان. سال هشتم. ش سوم. پیاپی 
در بررسی و تحلیل تجلی زمان و مکـان مقـدس اسـاطیري    ).1395گودرزي، کوروش و همکاران. (

رن هفـتم هجري)،فصـلنامۀ ادبیـات عرفـانی و     تـاق نثرفارسـی برگزیدةمتونبهتوجهعرفان (با
12ش،45: صص217–248شناختی،اسطوره



1400، بهار و تابستان 1مارة ، ش12سال ،هاي علم و دینپژوهش276

،7تحلیل ساختارهاي روایی غزلیات حـافظ،ادب فارسی،سـال   ).1396مالمی،تیمورواحمدي، شادي.(
.39–21.صص 2،شمارة پیاپی 2شمارة 

اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر. به اهتمام حسـین بدرالـدین،   ).1377(محمد بن منور 
.سناییتهران: 

). تماشاگه راز ، چاپ اول ،تهران، دفتر انتشارات اسلامی.1364مطهري ،مرتضی.(
.3)،تاریخ فلسفه اسلامی.تهران.حکمت.پ1371نصر،حسن،(

تصحیح ژوکوفسکی، تهران: طهوري.  المحجوب، کشف).1378هجویري، علی بن عثمان. (
ــه.(   ــدري، اله ــا وحی ــژوهش   ).1393یوسفی،محمدرض ــلنامۀ پ ــانی.دو فص ــاي عرف ــاي جغرافی ه

138- 109: صص.6شمارهسوم،سالشناختی.هستی


